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راوی در بحبوحه انقلاب به‌عنوان نگهبان وارد زندان می‌شود و با انقلابی‌های زیادی ملاقات می‌کند و 
هم صحبت می‌شود و از خیلی از آنها که تحت سخت‌ترین شکنجه‌های ساواک بودند، در فهم و آموزش 

درس‌هایش کمک می‌گیرد و از میان‌شان معلم‌های زیادی پیدا می‌کند
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ماجرای عینی از انقلاب
روایت قصه‌هایی پرشور که به حقیقت پیوستند

زندانبانی که شیفته 
زندانی‌هایش 

می‌شود. 
زندانی‌هایی 

که حتی گاهی 
خانواده‌هایشان 
نیز از اینکه آنها 

کجا هستند 
بی‌خبر بودند. یا 

گاهی همه اعضای 
خانواده‌ای در 

سلول‌های مختلف 
در همان زندان 

بودند اما هیچ‌کدام 
جز نگهبان آنها 

از این ماجرا خبر 
نداشت

طـــرات  یـــان عشـــق« خا »رنـــج بی‌پا
خودنگاشـــت ســـرباز نگهبان علی اوسط 
تنهایی از کمیته مشـــترک ضد خرابکاری 

ســـاواک اســـت.
تنهایـــی اهل یکی از روســـتاهای همدان 
بدون اینکه بتوانـــد تحصیلاتش را کامل 
کنـــد، بـــرای گذرانـــدن خدمـــت ســـربازی 
بـــه تهـــران می‌آیـــد. او نیـــروی شـــهربانی 
می‌شـــود و طـــی یـــک اتفـــاق به‌عنـــوان 
نگهبـــان وارد اطلاعات و امنیت حکومت 
پهلـــوی شـــده و ســـر از بزرگتریـــن زنـــدان 

ضدخرابـــکاری ســـاواک در مـــی‌آورد.
در همیـــن میـــان او که پســـر شهرســـتانی 
و محجوبـــی اســـت دل بـــه دختـــری در 
همســـایگی‌اش در تهـــران می‌بـــازد و ایـــن 
عشـــق انگیـــزه‌ای می‌شـــود برایـــش تـــا در 
شـــرایط سخت و خفقان شغلی با مشقت 
و پنهانـــکاری خود را به دســـت پیشـــرفت 

بســـپارد و درس‌اش را ادامـــه دهـــد.
راوی در بحبوحه انقلاب به‌عنوان نگهبان 
وارد زنـــدان می‌شـــود و بـــا انقلابی‌هـــای 
زیـــادی ملاقـــات می‌کنـــد و هـــم صحبت 
می‌شـــود و از خیلـــی از آنهـــا کـــه تحـــت 
سخت‌ترین شکنجه‌های ساواک بودند، 
در فهـــم و آمـــوزش درس‌هایـــش کمـــک 
می‌گیـــرد و از میان‌شـــان معلم‌هـــای 
زیـــادی پیدا می‌کنـــد چه از لحـــاظ علمی 
و چـــه از لحـــاظ ایدئولوژی. دانشـــجویان 
و افـــراد مختلفـــی مثـــل مهـــدی رضایـــی، 

عزتشـــاهی، دکتـــر شـــریعتی، خســـرو 
گلســـرخی، عباس جمشـــیدی رودباری و 
بسیاری از انقلابی‌های برجسته دیگر که 
بـــه او در توالت‌هـــای زندان با ترس و لرز و 
پنهانـــی درس می‌دادند یا از نظر مذهبی 
و ایدئولوژیـــک او را پـــرورش می‌دادند. با 
آنهـــا رفیـــق می‌شـــود و حتـــی دلبســـتگی 
و علاقـــه و عطوفتـــی بین‌شـــان شـــکل 
می‌گیـــرد. بـــه طـــوری کـــه وقتـــی »مهدی 
رضایـــی« مدتها بعد در بی‌خبری او اعدام 
می‌شـــود، راوی بـــا افســـردگی و ناراحتـــی 
شـــدیدی دســـت و پنجه نرم می‌کند. این 
آموزش‌ها و علاقه‌ها و روابط در شرایطی 
اســـت کـــه بالادســـتی‌ها و بازجو‌هـــا و 
مافوق‌هـــای آقـــای تنهایـــی و همکارانش 
توصیـــه اکیـــد به آنها می‌کردنـــد که با این 
خرابـــکاران هـــم صحبت نشـــوند و آنها را 
از ارتبـــاط بـــا نگهبانـــان و ارتبـــاط بـــا دیگر 
زندانیـــان برحذر کـــرده بودند و در صورت 
مشـــاهده، جریمه‌هـــای ســـختی بـــرای 
نگهبانـــان در نظر گرفتند امـــا باز هم این 
خفقـــان و بازدارندگی نتوانســـته بود راه و 

حـــرف حـــق را خامـــوش کند.
آقـــای تنهایی حتی آنقدر بـــا این زندانیان 
ارتباط خوب برقـــرار کرده بود که ماجرای 
عشـــقش را کامـــل بـــرای دکتر شـــریعتی 
در ســـلولش تعریـــف کـــرده و از او کمـــک 

خواســـته بود.
خاطرات ایشان از برخورد با زندانیانی که 

ما آنها را به نام انقلابی می‌شناســـیم و اما 
به اســـم خرابـــکار و ضد وطن و شورشـــی 
در زندان ســـاواک به اســـم بازجویی مورد 
آزار و اذیت بازجوهایشـــان بودند، بســـیار 

دلنشین است.
زندانبانـــی کـــه شـــیفته زندانی‌هایـــش 
می‌شـــود. زندانی‌هایـــی کـــه حتـــی گاهی 
خانواده‌هایشـــان نیـــز از اینکـــه آنهـــا کجا 
هســـتند، بی‌خبـــر بودنـــد یا گاهـــی همه 
اعضـــای خانـــواده‌ای در ســـلول‌های 
مختلـــف در همـــان زنـــدان بودنـــد امـــا 
هیچ‌کـــدام جـــز نگهبان آنهـــا از این ماجرا 

خبـــر نداشـــت.
البتـــه به نظر آقای تنهایـــی به جای اینکه 
بنشـــیند و خودش خاطراتش را بنویســـد 
باید یک گروه نویســـنده یا یک نویسنده 
چیره‌دســـت‌تر از ایـــن همـــه خاطـــرات و 
تاریخ شـــفاهی دســـت نخورده مصاحبه 
می‌گرفـــت و بـــا قلمی قوی‌تـــر و جذاب‌تر 
آنهـــا را به ادبیات ایـــران تقدیم می‌کرد. با 
اینکه راوی هم توانســـته از پس نوشـــتن 
خاطراتـــش بربیایـــد اما تکرارهـــای زیاد و 
خامـــی و ناپختگی قلم کمـــی از جذابیت 
کتـــاب کم کرده اســـت. به طـــور مثال در 
جایـــی مطلبی به‌صـــورت پاورقـــی آمده و 
چندیـــن صفحه بعـــد دوباره عینـــاً همان 
مطلب در متن کتاب آورده شـــده اســـت 
یـــا بـــرای تأثیر‌گـــذاری بیشـــتر بـــه جـــای 
واژه‌پـــردازی از تکـــرار کـــردن حرف‌هـــای 

قبل اســـتفاده شـــده است.
امـــا از بزرگتریـــن نقـــاط قـــوت کتـــاب 
خاطراتی اســـت کـــه راوی با افـــراد زیادی 
از طیف‌هـــا و گرایش‌هـــا و ذهنیت‌هـــای 
مختلف ســـرکار داشـــته که هرکدام برای 
براندازی رژیم پهلوی و پیشبرد انقلاب در 
کنار هم و با یک آرمان مشترک در زندان 
به سر می‌بردند. مذهبی‌های مجاهدین 
خلـــق، مارکسیســـت‌ها، کمونیســـت‌ها، 
مســـلمانان روشـــنفکر چپگـــرا و حتـــی 
مذهبی‌ها و روحانیـــون دیگر که از خلال 
خاطـــرات نویســـنده بـــا اینکـــه خیلـــی بـــا 
جزئیـــات و حـــول سیاســـت نیســـت امـــا 
بـــرای خواننـــده می‌توانـــد نـــکات طلایـــی 
داشـــته باشـــد. بســـیاری از افراد نخبه‌ای 
که جذب سازمان مجاهدین شده بودند 
و تا آخرین قطره خونشـــان بـــرای اهداف 
ضد اســـتبدادی و ضد اسلامی جنگیدند 
و بـــه دســـت ســـاواک اعـــدام شـــدند و 
عاقبت ســـازمان با چه دســـت افـــرادی از 

آرمان‌هـــای اولیـــه‌اش منحرف شـــد.
این کتاب به هیچ عنوان سیاسی نیست 
امـــا کلمـــه کلمـــه‌ای کـــه از دل بی‌آلایش 
نویســـنده‌اش بیرون آمده چـــراغ پرنوری 
اســـت از تجربـــه، واقعیـــت و حقایقی که 
گاهـــی بـــه خاطـــر سیاســـت‌بازی مـــورد 

غفلت واقع شـــده اســـت.
رنج بی‌پایان عشـــق را سوره مهر وارد بازار 

نشر کرده است.

زندانــــــــــــــبانی 
که شیفــــــــــــته 
زندانی‌هایش 
می‌شــــــــــــــــود

این کتاب به هیچ عنوان سیاسی نیست

مهدیه جاهد
خبرنگار

حمیدرضـــا صـــدر در رمـــان »تـــو در قاهـــره خواهـــی مـــرد« 
زندگـــی  محمدرضـــا پهلـــوی کـــه در فکـــر خـــود پادشـــاه بزرگترین 
یـــت  امپراطـــوری قدمـــت‌دار جهـــان شـــده اســـت را  روا
می‌کنـــد کـــه در گیـــر و دار رســـیدن بـــه قـــدرت بـــه خاطـــر وقـــوع 
بزرگتریـــن تـــرس زندگـــی‌اش دچـــار تـــرس و بدبینـــی می‌شـــود.

ایـــن رمـــان از بهـــار 1344 آغـــاز و تـــا بهـــار 1345 ادامـــه می‌یابـــد. 
شـــروع رمـــان بـــا ســـوء قصـــد بـــه جان شـــاه در 
کاخ مرمـــر اســـت امـــا موضـــوع کتـــاب در ایـــن 
اتفـــاق نمی‌مانـــد بلکـــه ایـــن ســـوءقصد آغـــاز 
فـــاش بک‌هـــا بدبینی‌هـــا و فکرهـــای پـــی در 
پـــی محمدرضا اســـت. او مدام به گوشـــه‌های 
تاریـــک ذهنـــش ســـرک می‌کشـــد تـــا تصویری 
از اطرافیـــان، نخســـت‌وزیران، دوســـتان 
محبوب و ســـوء قصد کنندگانـــش نمایان کند.

نویســـنده بـــا مطالعـــه انبوهـــی مجلـــه، کتـــاب 
و ســـند کتابخانه‌هـــای ایـــران و بهره‌گیـــری از 
فلاش‌بـــک و فـــاش فـــوروارد، مســـتندهای 

تاریخـــی فراوانـــی از شـــاه را در ایـــن رمـــان بـــه تصویـــر می‌کشـــد.
اطلاعات‌ریـــزی کـــه مخاطـــب در ایـــن کتـــاب بـــا آن مواجـــه 
می‌شـــود بســـیار زیـــاد هســـتند. نویســـنده وقتـــی از یـــک واقعـــه 
خـــاص یـــا حتـــی یـــک رویـــداد معمولـــی در ایـــن اثـــر می‌گویـــد، 
یـــد. حتی‌الامـــکان تمامـــی جزئیـــات را نیـــز بازگـــو می‌نما

حمید رضا صدر نویسنده کتاب ، خود در مورد کتابش می‌گوید: 

»مدت‌ها در فکر نوشـــتن رمانی بر اســـاس واقعیت‌های تاریخی 
و وقایـــع مســـتند بـــوده ام. در واقع بعد از ترجمـــه رمان »یونایتد 
نفرین شـــده« نوشـــته »دیوید پیـــس« که دربـــاره زندگی »برایان 
کلاف« مربـــی جنجالـــی فوتبـــال انگلیـــس می‌باشـــد، بـــه فکـــر 
نوشـــتن رمانـــی بـــا ایـــن موضـــوع افتـــادم. بـــه همیـــن دلیل هم 
بـــه نظـــرم رســـید آخرین شـــاه ایـــران بیش از هـــر چهـــره تاریخی 
دیگـــری می‌توانـــد بـــرای روایـــت چنیـــن رمانی 
مناســـب باشد.شـــخصیتی که قـــدرت و ثروت 
او را فـــرا می‌گیـــرد و در عیـــن حـــال در خلـــوت و 
تنهایـــی‌اش از چیزهـــای زیـــادی وحشـــت دارد 
و ایـــن تناقض‌هـــا و پرداختـــن بـــه آنهـــا برایـــم 
جذابیت داشته است، از طرفی خواندن تاریخ 
معاصـــر ایران هم یکـــی از علاقه‌مندی‌هایم به 
شـــمار مـــی‌رود و همـــه اینهـــا باعث شـــد تا این 
رمان نوشـــته شـــود.« اما به‌عنوان نقطه ضعف 
کتـــاب می‌تـــوان بـــه این اشـــاره کرد کـــه زبان و 
لحن نویســـنده در روایت داســـتانش برخلاف 
استراتژی جالب و پرکششی که در انتخاب نوع راوی به کار برده، 
ســـرد و خشک اســـت. از اواسط داســـتان لحن راوی شبیه معلم 
تاریخی می‌شود که مدام و تندتند دارد اتفاقات تاریخی و زندگی 
شـــاه را بـــدون کمی تأمل روایـــت می‌کند. این کتاب تقدیر شـــده 
بخـــش مســـتندنگاری جایـــزه جـــال و نامـــزد جایزه ادبـــی اکنون 
شـــد و در ســـال 92 توســـط نشـــر چشـــمه وارد دنیای نشر گردید.

کتـــاب لحظه‌هـــای انقلاب گزارشـــی مســـتند عینـــی و تجربه زیســـته 
محمود گلابدره‌ای است در بازه زمانی پیش از 17 شهریور تا انتصاب 
آقـــای بـــازرگان به‌عنوان رئیس دولت موقت. این کتاب که در ســـبک 
گزارش‌نویســـی اســـت، قصه‌ای اســـت روایـــی از واقعیت‌هایی که در 
قســـمتی از تاریخ انقلاب ایران اتفاق افتاده اســـت. قصه‌هایی که در 
واقـــع اتفـــاق افتاده‌اند و نویســـنده خـــود در بطن ماجـــرا آن را با حفظ 

امانـــت در قالـــب داســـتانی اجتماعـــی از دوران 
پرشـــور و شعور انقلاب اســـامی روایت می‌کند.

داســـتان از ایـــن قرار اســـت که مبـــارزی بعد از ۱۰ 
ســـال ســـکونت در امریکا، با همســـر ســـوئدی و 
دو پســـرش بـــه ایران آمده اســـت و هـــر روز برای 
تظاهـــرات از کـــرج بـــه تهـــران مـــی‌رود و به‌عنوان 
یک مبارز عادی، لحظه لحظه جنایت‌های شـــاه 
و تلاش مبارزان انقلاب را به تصویر می‌کشـــد. او 
بـــدون ترس از پیروز نشـــدن انقلاب، به نوشـــتن 
ادامـــه می‌دهد و در تاریـــخ ۲۳ بهمن ۵۷ آخرین 
صفحـــه ایـــن کتاب را بـــه نگارش درمـــی‌آورد. وی 

در ایـــن دوران بـــا بیـــکاری، فقر، کم‌پولی و نگرانی همســـرش دســـت 
و پنجـــه نـــرم می‌کنـــد، ولی با ایـــن حال مصمـــم در مبارزه‌ها شـــرکت 
می‌کنـــد. گلابـــدره‌ای با تســـلط شـــگفت‌انگیزش بر کلمات توانســـته 
اثـــری خلـــق کند که بـــدون جانبداری و تعصب نســـبت بـــه آنچه برای 
خـــود اعتقـــاد و آرمـــان در نظر می‌گیرد تمام وقایـــع و رویدادهای مهم 
تاریخـــی را کـــه در آن روزها از ســـر گذرانده اســـت به ادبیـــات پایداری 

تقدیـــم کنـــد. کتاب فاقد هرگونـــه توصیف و تصویر‌پردازی اســـت اما 
در عـــوض خـــود نویســـنده ســـعی کرده اســـت تا خود همـــه آن چیزی 
را کـــه مشـــاهده کـــرده، بخوبـــی توصیف کند تـــا نمایی کامـــل و بدون 
نقـــص از آنچـــه کـــه اتفـــاق افتـــاده پیـــش چشـــم مخاطبش ترســـیم 
کنـــد. نویســـنده بـــا تســـلط عینی بـــر ماجـــرا بارها بـــه مبـــارزات مردم 
نظـــر می‌کنـــد و بـــا رفـــت و برگشـــت‌های تاریخـــی توجـــه خاصـــی بـــه 
اشـــتباهات آنهـــا در هرکنـــش و مبارزه و شورشـــی 
کـــه علیه رژیـــم داشـــته‌اند، می‌پردازد. نویســـنده 
در قالـــب شـــخصیت داســـتان به‌عنـــوان مثـــال از 
تحریـــم تنباکو تا کودتای 28 مـــرداد را مرور کرده و 
در دل آرزو می‌کنـــد ایـــن بار دیگر آن اشـــتباهات را 
تکـــرار نکنند. آنقـــدر که گاهی با دلهـــره و اندوه به 
آینـــده انقـــاب می‌نگـــرد و حتی در مـــورد به وقوع 
پیوســـتن آن دچـــار تردید می‌شـــود. نویســـنده در 
لحظه‌هـــای انقـــاب، انقـــاب را نقطـــه نهایی یک 
ســـیر مهـــم تحولاتـــی تاریخـــی نشـــان می‌دهـــد و 
نقـــش مـــردم، بخصـــوص جوانـــان و دانشـــجویان 
و قشـــرهای مختلـــف جامعـــه و کنش‌هـــای آنهـــا را بـــه طور برجســـته 
در پیـــروزی انقـــاب نمایـــان می‌کند. نویســـنده‌ دربـــاره کتابش گفته 
اســـت: »مـــن تـــا روز ۲۲ بهمـــن ســـال ۵۷ دوشـــادوش مـــردم در راه 
پیـــروزی انقـــاب به رهبری امام‌)ره( می‌دویـــدم و در همان ایام، رمان 
لحظه‌هـــای انقـــاب را نوشـــتم کـــه حاصـــل تب و تـــاب همـــان روزها 
بـــود». ایـــن کتاب را دفتر نشـــر معارف وارد دنیای نشـــر کرده اســـت.

ترسی که به وقوع پیوست
شاه ایران در سیطره بدبینی و هراس


